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د             امربوطی خواه ژوهش های روان شناسی ن ه پ ز دیگر ب ر از هر چي این کتاب کمت

اعی می شوند                     اریخی و اجتم ل های ت ایگزین تحلي در . پرداخت که این روزها اغلب ج

د ایستاد،                     اریخ خواهن ای ت ميدان دید ما بيشتر از هر چيز دیگر نيروهای سترگ و پوی

ائی  د     نيروه راد دارن يت اف افوق شخص اهيتی م ه م ن    . ک ی از ای لطنت یک تگاه س دس

د  . نيروهاست ی کنن ل م راد عم ق اف ا از طری ن نيروه ه ای ا هم م . ام ه حک لطنت ب و س

ه ی     . اصول خود به شخصيت فرد وابسته است       این نکته فی نفسه توجيه کننده ی علاق

. ب روبه رویش ساخت     ماست به شخصيت آن پادشاهی که روند تکامل اجتماع با انقلا          

ه در وجود یک          يم ک به علاوه، اميدواریم در چند صفحه ی بعد دست کم جزئاً نشان ده

ر از آن چه   -شخصيت خصوصيات صرفاً فردی دقيقاً در کجا تمام می شوند        اغلب زودت

ائی          " صفحات مشخصه ی  " و   -تصورش را می کنيم    هر فرد تا چه حد صرفاً خراش ه

  .نون عالی تر تکامل پدید آمده اندفردی اند که به دست قا

ه                      ز ب ی را ني ه انقلاب يم، ک وری عظ ا یک امپرات ه تنه نيکلای دوم از پيشينيان خود ن

د               . ارث برد  ه مددش بتوان ه ب و پيشينيانش حتا یک خاصيت هم به او ارزانی نداشتند ک

انوف در بر  . یک امپراتوری یا حتا یک ایالت یا استان را اداره کند  ر آن  واپسين روم اب

ای    ه پشت دروازه ه ر از دیگری ب ایش را یکی نزدیک ت زاب ه ه خي اریخی ک يل ت س
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رد                 ه ک ائی گنگش مقابل ا بی اعتن ان شعور او و       . کاخش می فرستاد، فقط ب وئی مي توگ

  .دورانش حائلی شفاف اما مطلقاً نفوذ ناپذیر ایستاده بود

ه در                       د ک اد می آورن ه ی زار اغلب پس از انقلاب ب رین لحظات      اطرافيان ت اسفناک ت

يکلا  ت ن ان روس در            -حکوم دن ناوگ رق ش ور، و غ ورت آرت ليم پ ام تس ه هنگ  ب

 شيما، و ده سال بعد به وقت عقب نشينی نيروهای روس از گاليسی، و سپس دو -تسو

انش          ه ی اطرافي ه هم ام ک ان هنگ تعفایش، در هم يش از اس ای پ د در روزه ال بع س

وحش بودن      رد     -دافسرده و نگران و مت او طبق معمول   . فقط او آرامش خود را حفظ ک

اجرای      ت، م وده اس د ورست پيم يه چن ود در روس فرهای خ ه در س رد ک ی ک ؤال م س

ه در         اد ک ی افت حکی م وادث مض اد ح ه ی ی آورد، و ب اطر م ه خ ود را ب کارهای خ ش

ود       ده ب ره             . دیدارهای رسمی دی ذل روزم اده و مبت ا افت ه امور پيش پ ولاً خود را ب معم

یک  . گرم می کرد، در حالی که برفراز سرش تندر می غرید و آذرخش برق می زد                سر

يد  ای ملازمش پرس رال ه ار یکی از ژن وق  : "ب تن داری ف ن خویش ت؟ ای قضيه چيس

بشری و تقریباً باورنکردنی زائيده تربيت است، آیا از اعتقاد به تقدیر الهی سرچشمه                

اقص است؟     ا ناشی از شعور ن رد؟ ی يم ب" می گي ه   ن يشتر پاسخ در بطن پرسش نهفت

ت ت. "اس رین    " تربي اده ت ارق الع تن داری در خ ه خویش ائی او را ب ی توان زار، یعن ت

رد؛ جوهر                         ل ک رورش خارجی او تعلي ه پ شرایط، نمی توان فقط از راه توجه محض ب

عبارت بود از نوعی بی اعتنائی درونی، فقر نيروهای معنوی، و ضعف        " تربيت"این  

ده می شد،               . رادهانگيزه های ا   ل تربيت خوان آن نقاب بی اعتنائی که در برخی از محاف

  .به هنگام تولد نيکلا جزئی از طبيعت او بود

ت     ود اس واهی موج رین گ زار بهت اطرات ت ان    . خ ال نش ه س ال ب ه روز و س روز ب

اطرات تکرار می شود ن خ وی در صفحات ای ار خلاء معن ا . "ملالتب م و دو ت دم زدی ق

تيم  لاغ کش يدیم . ک ای نوش ن چ واری ." در روز روش ایق س اده روی، ق م    . پي از ه و ب

ان           . همه در مرز فيزیولوژی   . کلاغ کشی، و باز هم چای      ا هم خاطره ی مراسم کليسا ب

  .لحن در این خاطرات ثبت شده اند که یک ضيافت می گساری
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اده                  ه تشنج افت  در روزهای پيش از گشایش دومای دولتی، هنگامی که تمام کشور ب

اره سوار         .  آوریل١٤: "بود، نيکلا چنين نوشت    م و دوب دم زدی ن ق ر ت ازک ب راهن ن پي

دیم  ابی ش ایق رک يدیم . ق ای نوش الکن چ ورد  . در ب ام خ ا ش ا م تانا ب ه  . اس ا ب راه م هم

یک داستان   . دریغ از یک کلمه پيرامون موضوع مطالعه      ." مطالعه کردیم . سواری آمد 

يس؟   انگليسی عاشقانه و احساساتی؟ یا گز   ل ١٥"ارشی از اداره ی پل استعفای  .  آوری

  ."آن ها را به کاخ رساندیم. ماری و دیمتری برای شام. ویت را پذیرفتيم

رط          رال از ف ل ليب ز محاف ار و ني ه درب ا، هنگامی ک رای انحلال دوم در روز تصميم ب

ه،    ٧: "دهشت دچار تشنج شده بودند، تزار در خاطرات خود چنين نوشت            ژوئيه، جمع

توفان در گرفت و    ... نيم ساعت تأخير برای صحبانه با افسرها      . ی بسيار پرمشغله  صبح

ذیرفتيم       . با هم قدم زدیم   . هوا خيلی گرفته بود    ه حضور پ ان انحلال    . گورمکين را ب فرم

ردیم     ا شام خوردیم          ! دوما را امضاء ک ا و پتي ا اولگ ردیم         . ب ه ک ا وقت خواب مطالع ." ت

لال ق    س از انح ه پ ی ک ت تعجب ی     علام رین تجل ت، برت ته اس ا گذاش وع دوم ب الوق ری

د               . عواطف اوست  ا فراخواندن ات ه رداختن مالي ه نپ ردم را ب . نمایندگان دومای منحله م

د     ال آم ه دنب امی ب ای نظ وش ه ته از ش ک رش تات، در      : ی ویبورگ، کرونش در س

ش   دهای ارت ا، در واح تيی ه ی    . کش ه در مقياس ات بلندپای د مقام ر ض ی ب رور انقلاب      ت

ار سرگرفته است     . یکشنبه .  ژوئيه ٩: "تزار می نویسد  . بی سابقه از سرگرفته شد     ! ک

ره های بسياری از               امروز دوما تعطيل شد سر ميز صبحانه، پس از مراسم مسح، چه

روز از         . هوا خوب بود ... افراد گرفته بود   ين دی ه هم ی عمو ميشا را، ک دم زن درحين ق

ودیم         تا هنگ . گاتچينا وارد شد، دیدیم    م روی    . ام شام و تا وقت خواب پاک گرفتار ب در بل

ا  .  این نکته توضيح داده شده است         -در بلم است که رکاب می زند      ." آب رکاب زدیم   ام

ود                 زی ب ار چه چي ا وقت خواب گرفت ه ت د ک ه هيچ وقت      . تصریح نمی کن ان طور ک هم

  .تصریح نمی کرد

ای سرنوشت ساز ان روزه د در هم دکی بع ا  ژوئي١٤: "و ان يدیم و ب اس پوش ه، لب

دوبار آب .  ژوئيه١٥." "دوچرخه به ساحل رفتيم و با لذت تمام در دریا آب تنی کردیم
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ود       . تنی کردیم  رم ب ی گ وا خيل ودیم          . ه ر سرشام ب ان دو نف الای     . فقط خودم انی از ب توف

د رمان رد ش ه١٩." س ردیم.  ژوئي ی ک ام آب تن بح هنگ ور . ص ه حض ه ب در مزرع

به قيام و به انفجارهای دیناميت ." دیمير و چاگين با ما نهار خوردند    عمو ولا . پذیرفتيم

د   ی کن اره م ل اش ارت مجم ا یک عب تی: "ب ای پس ه کاره ائی تشویش -!"چ ی اعتن  ب

  .ناپذیرش حيرت آور است، اما هرگز به سطح بدبينی آگاهانه نمی رسد

ردیم" ه هنگ خزر عزیمت ک ه صبح ب ه و سی دقيق دتی درا... در ساعت ن دم م ز ق

م ود. زدی الی ب وا ع ردیم. ه ی ک ا آب تن ووف و . در دری رانه، ل رف عص س از ص پ

امنتظر او       ." گوچکوف را به حضور پذیرفتيم    ذیرائی ن ه پ ن ک ه ای دریغ از یک اشاره ب

ه         الف ب اح مخ ران جن رای راه دادن س ود ب توليپين ب ده کوشش اس ا زائي رال ه از ليب

ام، پيرامون آن   شاهزاده لووف، رئيس آت   . کابينه ی خود   ی حکومت موقت، در همان ای

ا در       : "پذیرائی چنين نوشت   نم، ام دوه ببي انروا را دشت خوش ان انتظار داشتم که فرم

ن داشت             ر ت ه رنگ تمشک ب ی ب ه پيراهن ." عوض، مرد بشاش و با نشاطی را دیدم ک

ود                   يس نب أمور جزء پل ر از بينش یک م ه دومی           -بينش تزار وسيع ت اوت ک ن تف ا ای  ب

ات می شد                 م ر دچار خراف ه       . عرفت بهتری از واقعيت داشت و کمت ه ای ک ا روزنام تنه

ه             ت، هفت ی گرف ود را از آن م ای خ ه ه دش و اندیش ی خوان ال م ای س ال ه يکلا س ن

این . نامه ای بود که به خرج دولت و به وسيله ی شاهزاده مشچرسکی منتشر می شد               

ازو رش   ل ب ار دغ ه نگ کی روزنام اهزاده مشچرس ل  ش ه محاف ه ب ود ک وار ب وه خ

تزار بينش خود     . بوروکراتيک تعلق داشت، و حتا در همين محافل هم دائماً منفور بود           

داد ر ن لاب تغيي ا پس از دو جنگ و دو انق واره . را حت وادث هم ين شعور او و ح ا ب م

ذیری   ل نفوذناپ ان حائ ائی اش -هم ی بی اعتن رار داشت - یعن دری   .  ق يکلا ق د ن می گفتن

د       و  . است اً در                . پر بی راه نمی گفتن ودنش دقيق دری ب ه ق يم ک فقط لازم است اضافه کن

ه   ی او ب اد عمل الف اعتق تاره"قطب مخ رار داشت"س ود را  . اش ق ع خ ه واق يکلا ب ن

ه ی سست عنصرانه  از خویشتن            . بدبخت می شمرد   قدری گری او صرفاً نوعی مدافع

اریخ ل ت ر تکام ود در براب ا. ب نخيت ت ری س دری گ ن ق ا       ای ت ب امی داش م و تم
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خودسری های او که از حيث انگيزه های روانی مبتذل، اما از لحاظ عواقب دهشتناک                 

  .بودند

ين              : "کنت ویت در این خصوص می نویسد       د چن ه، پس بای رار گرفت ين ق اراده ام چن

ود ط از روی    -ش ه فق نفس ک انروای ضعيف ال ن فرم ای ای ت ه عار فعالي ود ش ين ب  چن

 او خون های کم -ارهائی زد که صفات مشخصه ی حکمرانی او بودند    ضعف دست به ک   

  ."و بيش بی گناهی را بيدریغ می ریخت، آن هم اغلب بی آن که هدفی داشته باشد

پل را . نيکلا را گاهی اوقات با جد بزرگ نيمه دیوانه اش، یعنی پل، مقایسه کرده اند     

ا پسر                انی ب ل، الکساندر   یکی از اعضای خلوت خانه ی دربار در تب ور "پ ه  "مغف ، خف

ه              . کرد ادی ب ه از بی اعتم این دو رومانوف به واقع از حيث بی اعتمادی به همگان، ک

تند ه یکدیگر داش املی ب ت، شباهت ک اظ . خویشتن سرچشمه می گرف ين از لح م چن ه

ان، و   ود گذشتگی ش ان، و احساس از خ ق العن ام ناکسان مطل ی شان در مق ازک دل ن

د        آگاهی شان از ای    ه مراتب آب و رنگ            . ن که منفورهای تاجداری بيش نبودن ل ب ا پ ام

تند  ل داش انه، رنگی از تخي د بوالهوس ر چن ایش، ه وئی ه اوه گ در . بيشتری داشت؛ ی

  .وجود نبيره ی او همه چيز تيره بود؛ او حتا از یک خصلت بارز هم بهره نداشت

ود            م ب  او را افسونگر و ساحر        چاپلوسان . نيکلا نه تنها بی ثبات، که خيانت پيشه ه

ود ان ب ان مهرب ا درباری را ب د، زی ود را . می خواندن ژه ی خ ای وی وازش ه زار ن ا ت ام

ود              ه ب ه عزل شان گرفت ه تصميم ب اه می داشت ک ثلاً فلان   . درست برای مقاماتی نگ م

ه                      ه خان ود، چون ب ه ب وزیر که در فلان ضيافت مورد تفقدات بی حد و حصر قرار گرفت

د               می رسيد نامه     ود استعفاء ده ار    . ای می یافت که در آن از او خواسته شده ب ن رفت ای

  .از جانب تزار نوعی کينه جوئی بود بابت بی مقداری اش

ود   ی نم تعداد واکنشی خصمانه م ه و اس وع قریح ر ن ر ه يکلا در براب ط در . ن او فق

ایش   دان احساس آس ا و زاه دیس نماه ار ق ز، و در کن ی مغ ين و ب ه ب ردم کوت ان م     مي

د                      ر نمی انگيختن ارت او را ب ه احساس حق رادی ک رای   . می کرد، یعنی در جوار اف او ب

ا عزت نفسش سازنده      .  عزت نفسی به واقع حساس     -خود عزت نفس خاصی داشت     ام
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وزرای خود را بر اساس . از ابتکار ذره ای بهره نداشت، و حسودانه تدافعی بود. نبود

د         ر می گزی ع بسيار            مردهای . اصل تباهی مداوم ب  هوشمند و شخيص را فقط در مواق

ود، درست           ده ب حساس به کار فرا می خواند که دیگر هيچ راه فراری برایش باقی نمان

د                  ا بلکه از مرگ نجات یاب . به همان شکل که بيمار جراح را به بالين خود می خواند ت

صمانه ی خود    تزار رفتار خ  . ویت، و بعداً استوليپين، به همين ترتيب بر سر کار آمدند          

اه دارد               ان نگ ع بحران،        . را نسبت به این دو به زور هم نمی توانست پنه ه محض رف ب

ار              ر کن ار ب د، از ک دتر بودن ی از او بلن ه سر و گردن ن مشاوران را، ک زار شتابزده ای ت

انکو، رئيس            . کرد تزار این نحوه ی گزینش را چنان مجدانه به کار می بست که رودزی

ا، در رو  رین دوم ه  آخ تم ژاوني ه در و        ١٩١٧ز هف لاب ب ه انق امی ک ان ای ی هم ، یعن

د               زار بگوی ه ت رد ب ت، جرئت ک ل      : "پنجره های می کوف رد قاب ا یک م اعليحضرتا، حت

ا                         د و ی ار شده ان ر کن ا ب اعتماد یا صادق در کنار شما باقی نمانده است؛ بهترین افراد ی

  ."فقط اشخاص بدنام به جا مانده اند. کناره گرفته اند

وده   ار بيه ا درب ان مشترکی ب افتن زب رای ی ورژوازی ب رال ب ای ليب ه ی تلاش ه هم

رودزیانکوی سخت کوش و پرهياهو کوشيد تا با گزارش های خود تزار را تکان     . ماند

تزار نه به استدلال پاسخ می داد و نه به جسارت، بلکه در خفا خود           . دهد، اما به عبث   

اده م         رد  را برای منحل کردن دوما آم ری، از برکشيدگان پيشين          . ی ک د دوک دیميت گران

ود شاهزاده یوسوپوف شکایت  ار خ ه همک ل راسپوتين، ب ی قت املان آت زار، و از ع ت

ذرد         ه آن چه در اطرافش می گ ه روز ب کرده بود که تزار در مقر فرماندهی اش روز ب

اتر می شود    د، و آن     . بی اعتن رده بودن زار را دواخور ک ری ت ه نظر دیميت وای ب دوا ق

شایعاتی در : "ميلی یوکوف، مورخ ليبرال، می نویسد. معنوی او را بی حس کرده بود     

زون                   زار ناشی از مصرف روزاف اغی و اخلاقی ت ه سستی دم ن ک ر ای ر ب افواه بود دائ

ل است ود و بس . "الک ه ب افی و مبالغ ال ب ا خي ن حرف ه ه ی ای ه . هم ازی ب زار ني ت

در نداشت ودم" دوای"آن : داروی مخ ار در خونش ب زرگ جنگ و . رگ ب وادث ب ح

دگی         وارض آن دوا زنن ا ع دند ت بب ش رفاً س د ص لاب انجامي ه انق ه ب ی ک ران داخل بح
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زار  . مخصوصی بيابند  راسپوتين، که سر رشته ای از روان شناسی داشت، درباره ی ت

  ."اندرون ندارد: "به اختصار چنين می گفت

ود سف" با تربيت "این مرد کوردل، ملول، و       وان       -اک ب الی چون ای ه سفاک فع ا ن  ام

 - نيکلای دوم چه وجه اشتراکی با آنان داشت؟-مخوف یا پطر، به دنبال اهداف تاریخی 

نيکلا . بلکه سفاک بزدل دیر به ميدان آمده ای که از شوربختی خویشتن وحشت داشت             

ارگران       تار ک اس کش ه پ ی را ب گ فاناگوریتس يش هن ان روائ پيده دم فرم ان س  در هم

ا خشنودی    "او هميشه   . ناميد" برو بچه های نيک   "ستایش کرد و افراد آن هنگ را         ب

ا چطور                     " می خواند  د، و ی اه گيسو را شلاق زده ان ر مدرسه های کوت که چگونه دخت

د  رده ان ان داغان ک ام کشتار یهودی ه هنگ اه را ب ی گن ردم ب ه ی م اج دار . جمجم ن ت ای

اش صدسياه           منفور با تمامی روح خود به سوی پست ت         ان اوب ه هم رین قشر جامعه، ک

رد ل می ک ند، مي ان     . باش ه آن ه ای ب ر سخاوت مندان ت اج ه ی دول ا از خزان ه تنه او ن

ان                      اه آن د، و هر گ می داد، بلکه دوست داشت پيرامون فتنه های شان با ایشان گپ بزن

ا ر         . ا می بخشيد  در ماجرای قتل یک نماینده مخالف تصادفاً آلوده می شدند، فوراً آن ه

ویت، که در خلال سرکوب انقلاب اول در رأس حکومت قرار داشت، در خاطرات خود                 

ن                        : "نوشته است  ده ی سران ای ه و بی فای اری های سنگ دلان ار شيرین ک ی اخب وقت

داری            ا جانب واحدها به گوش فرمان روا می رسيد، آن اعمال با تأیيد، و یا در هر حال ب

می که استان دار ایالات بالتيک از تزار خواست که نگذارد هنگا. " او مواجه می شدند

اومتی از خود          ا مق ه حت د ک سروانی به نام ریختر خودسرانه دست به اعدام افرادی بزن

تاندار نوشت   زارش اس يه ی گ زار در حاش د، ت ی دهن رج نم ه خ رد : "ب ه م ا، چ مرحب

ازنينی د  !" ن رون بودن ماره بي ائی از ش ویق ه ين تش ن . چن و"ای ی اراده،    " نگرافس ب

  .بی هدف، و بی تخيل، از همه خودکامگان تاریخ عتيق و جدید کریه تر بود

ار                 ا و تلنب ا گذشت سال ه ه ب وذی ک رار داشت، نف ا ق وذ تزارین ر نف تزار به شدت زی

ت ی یاف زایش م کلات اف دن مش د را           . ش ک واح کيل ی م تش ار ه ر در کن ن دو نف ای

د ی دادن ب ف -م ن ترکي د     و ای ه ح ا چ ه خصائص شخصی ت د ک ی ده ان م ه نش ی نفس
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وند    ی ش ل م ی تکمي يله ی خصائص گروه ه وس رایط ب ار ش د از  . زیرفش دا بای ا ابت ام

  .شخص تزارینا سخن بگوئيم

گ، و روان شناسی  ان جن راد در زم وگ، سفير فرانسه در پتروگ ه ئول وریس پال م

ا و فراشه های ف             (مبرز   ، تصویر دقيق و      )رانسوی البته در مقایسه با سایر مدرسی ه

بيتابی اخلاقی، اندوه مزمن، اشتياق : "شسته رفته ای از آخرین تزارینا ترسيم می کند   

ای                 اره ی دني لامتناهی، افت و خيزهای متناوب نيروی جسمی، افکار تشویش آور درب

ان                   -نامرئی آخرت، خرافات   ه عي ه در شخصيت ملکه ب ن خصوصيات، ک ه ی ای  آیا هم

د ممکن است عجيب      "  صفات مشخصه ی مردم روس نيستند؟ دیده می شوند،  هر چن

ه ن ت       ب ه اس ز نهفت ت ني ه ای از حقيق کرین رگ ن دروغ ش ا در ای د، ام ر برس . ظ

سالتيکوف، طنزنویس روس، وزرا و فرمان دارانی را که از ميان بارون های بالتيک               

ا روح روسی       "انتخاب می شدند     ائی ب ا او         " آلمانی ه م حق ب ا حدی ه د، و ت می خوان

رین                 . بود ه کوچک ت دون آن ک ه بيگانگان، ب ردم داشته         شکی نيست ک ا م رابطه ای ب

  .را اشاعه دادند" اصيل روس"باشند، خالص ترین فرهنگ مدیران 

اً در  ان را تمام وگ روح آن ه ئول ول پال ه ق ه ب ا را، ک ردم اجر تزارین را م ا آخر چ ام

. وجود خویش جذب کرده بود، با آن نفرت آشکار پرداخت کردند؟ پاسخش ساده است         

رون وسطای         این زن آلمانی برای توجيه موقع  ایق ق ه ی سنن و دق د خود، هم يت جدی

ا                            ه شمار می رود، ب ان ب رون وسطای جه رین ق ام ت رین و خ روس را، که تهيدست ت

ود خویش    اروپود وج ا ت ردم ب ه م م در دوره ای ک رد، آن ه اس ک اموش اقتب خشمی خ

د           رون وسطی برهانن انم هسی     . می کوشيدند تا خود را از چنگال آن ق ن شاهزاده خ ای

ود         ح ه ی            . قيقتاً دچار جن زدگی استبداد شده ب ه قل ه از گوشه ی روستائی خود ب او ک

تزارینا در  . خودکامگی بيزانسی رسيده بود، به هيچ وجه حاضر نبود قدمی کوتاه بياید           

د                املاً جور در می آم ازه اش ک ا بخت ت ه ب ادوئی یافت ک .  مذهب ارتودکس عرفان و ج

تر     ن بيش م که د رژی ه گن در ک ر چق ختی    ه ا س ود پ الت خ ا در رس د، تزارین ی آم در م

رای                    . بيشتری به خرج می داد     ه ب ا قریحه ای ک ز خود و ب تزارینا با خصيت تحکم آمي
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ر                         رد و ب ل می ک زار سست اراده را تکمي بلند پروازی های خشک و بی روح داشت، ت

  .او فرمان می راند

که کشور شکنجه     ، یک سال پيش از انقلاب، هنگامی        ١٩١٦در روز هفدهم مارس     

ه شوهر                    ا ب اب می خورد، تزارین يچ و ت ی پ دیده ی روسيه در چنگال شکست و ویران

ائی، و دولت مسئول و           : "خود در ستاد ارتش چنين نوشت       اه بي د کوت ا هر     .... نبای و ی

دهی     ان ب ه ایش د ب ی خواهن ا م ه آن ه ری را ک ز دیگ ه          . چي ط ب د فق لح بای گ و ص جن

ند، افتخ  وط باش و مرب ق    ت ان تعل دادی م رزمين اج ه س و و ب ه ت د ب ط بای م فق اراتش ه

ه هيچ وجه           . داشته باشند  ر ب ا، خي ه در             . نه به دوم ا یک کلم ه حت د ک ا حق ندارن آن ه

د ان بياورن ر زب ور ب ن ام ام . "خصوص ای ه ی تم زار برنام رای ت ا ب ه ی تزارین برنام

زار               . عياری بود  ه دست ت ه    او درست به همين شکل پيوسته شلاق ب زل را ب م التزل دائ

  .راه می آورد

ام امور                     ا زم ل، تزارین ده ی موهوم ک ام فرمان ه ارتش در مق يکلا ب پس از عزیمت ن

د               . داخلی را علناً در دست گرفت      ه خدمت او می آمدن وزرا با گزارش های شان چنان ب

ار             . که گوئی به خدمت پادشاه آمده اند       ه ی درب وت خان او به همدستی گروه کوچک خل

رال های ستاد، و                    شرو ه وزرا، برضد ژن ع کرد به دسيسه چينی بر عليه دوما، بر علي

ان ام جه ر ضد تم امبر  -ب م دس زار، در شش ر ضد شخص ت دی ب ا ح ا ت ، ١٩١٦ و حت

ت   ين نوش زار چن ه ت ا ب تن     : "... تزارین اه داش د نگ ه قص وئی ک ی گ و م ی ت وقت

و مخالفت         چگونه جرئت م  ) ترپوف نخست وزیر  (پروتوپوپوف را داری، او      ا ت د ب ی کن

از زن کوچولوی راسخت و . تسليم نشو، رئيس باش. کند؟ با مشت به روی ميز بکوب

ه   : "و دوباره سه روز بعد." به ما اعتقاد داشته باش . از دوست مان حرف بشنو     و ک ت

د           . سربلند باش . ميدانی حق با توست    ا او همکاری کن ه ب ده ک ا  ... به ترپوف دستور ب ب

ا               ." ز بکوب مشت به روری مي    ارات را کسی از خود ساخته است، ام تو گوئی این عب

ائی را      . همه ی آن ها از نامه های موثق استخراج شده اند           ين چيزه ن گذشته، چن از ای

  .از خود نمی توان ساخت
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د                زار پيشنهاد می کن ه ت ا ب ل        : "در روز سيزدهم دسامبر تزارین ز دیگری قاب هر چي

د            قبول است مگر این دولت مسئولی          ا حرفش را می زنن ه ه ل دیوان ه مث ه هم ه  . ک هم

و            د ضرب شست ت ی خواه ان م ردم دل ش ا م ت، ام ودی اس ی و بهب ه آرام ز رو ب چي

د                 . را بچشند  ه من می گوین ه ب ه هم ه را    : "سال های سال است ک روسيه نيش تازیان

ن طوری است." دوست می دارد ا ای ت ! "فطرت آن ه ا تربي ودکس، ب ن هسی ارت ای

ا             وینر ه تنه ود،     " مظهر مجسم   "وری اش و با تاجی بيزانسی بر سر، ن روح روسی ب

اً خوار می شمرد              ن روح را ذان د          . بلکه ضمناً ای ا شلاق می خواه ين   -فطرت آن ه  چن

م فقط دو           ردم روس، آن ه اره ی م زار روس درب ه ت ای روس ب است نوشته ی تزارین

  .ماه و نيم پيش از فرو غلتيدن سلطنت در ورطه ی هلاک

وه ی تفکر شوهرش بيشتر                وه ی شخصيتش، از ق رخلاف ق قوه ی تفکر تزارینا، ب

ود       . نبود، سهل است     م ب ر ه ا کمت ه ی        . حت زار در آرزوی جامع ا بيشتر از ت ا حت تزارین

ام                     . ساده لوحان می سوخت    ه ن ه ای ب ا ندیم ا ب زار و تزارین ادوام ت دوستی نزدیک و ب

ام      رای سنجش مق ووا ملاک خوبی است ب ن جفت مستبد  ویروب وی ای ووا .  معن ویروب

ویت، که دقت چشم های ش را        . خود را ابلهه ناميده، و مرادش هم تواضع نبوده است         

انوان            : "نمی توان منکر شد، در توصيف او گفته است         رین ب رین و سفيه ت از عامی ت

الی است               ر بيسکویت توخ در مجالست   ." جوان پترزبورگ است، و مثل حباب در خمي

ن شخص،  ا او لاس   ای ه ب ا حقيران ه سن گذاشته، سفرا و بانک داره ا ب ات پ ه مقام ک

ل نباشد، آری در         می زدند، و عقلش فقط تا آن حد قد می داد که از جيب های خود غاف

اره ی   د، درب ت می گذراندن يار وق ای بس ا ساعت ه زار و تزارین ين زن ت مجالست هم

د         امور با او به مشورت می نشستند، با او و دربار           ی می کردن او از  . ه ی او نامه پراکن

  .دمای دولتی، و حتا از هئيت دولت، متنفذتر بود

ود در دست  ی ب ود آلت ووا خ ا ویروب ر سه ". دوست"ام دار ه دار دوست از اقت اقت

زار می نویسد         . دیگر فراتر می رفت      ه ت ا ب ده ی خصوصی من         : ".... تزارین ن عقي ای

ان چ  ر دوست م ه نظ د ک واهم دی ن خ ده ی ." يستاست، م خصوصی " دوست"عقي
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ه            . نيست، تعيين کننده است    د ک د اصرار می کن من ایستادگی    : "...تزارینا چند هفته بع

ا                       ه م ز ب می کنم، اما آخر به من گوش کن، یعنی به دوست مان گوش کن، و درهمه چي

 کودکی -من طوری برای تو رنج می کشم که برای کودکی نرم دل... اعتماد داشته باش

ه                 که ن  ه مردی ک د، حال آن ک د گوش می ده ه مشاوران ب يازمند راهنمائی است، اما ب

  ."فرستاده ی خداست، به او می گوید که چه باید بکند

  .آن دوست و فرستاده ی خدا گریگوری راسپوتين بود

  ." آن گاه همه چيز به خوبی و خوشی تمام خواهد شد-دعا و یاری دوست مان"... 

ر او را نداشتيم، " وداگ ه سر رسيده ب از ب ز از دیرب ه چي ن . هم ه ای ه دل ب من از ت

  ."نکته معتقدم

ه از     يه، بلک ار روس ه و کن ا از گوش ه تنه اندر ن يکلا و آلکس ت ن ر حکوم در سراس

در این ميان دلال های . کشورهای دیگر هم برای دربار رمال و جادوگر وارد می کردند    

قت حلقه می زدند و مجلس عالی        مخصوص رسمی پيدا می شدند که برگرد پيشگوی و        

ود  ته ب اه وابس ه پادش ه ب د ک دی را تشکيل می دادن ای . قدرتمن رزن ه ع پي ن جم در ای

ه از بيکاری                ارگزارانی را ک وان کنتس داشتند، و ک ه عن دی ک خرافه پرستی را می دی

د، و   ته بودن د"خس ی چرخاندن ت م ا را در بس ه ه ه وزارتخان ائی را ک ک داره .  بان

ای ع يخته ی  کشيش ه ان گس ت عن ن رقاب ه ای ودکس حسودانه ب اه کليسای ازت الی ج

افسون گان و ساحران می نگریستند و شتاب زده می کوشيدند تا به درون این دسيسه   

ویت این محفل حاکمه را، که دوبار سنگ راه         . خانه ی قدسی راهی برای خود باز کنند       

  .می خواند" خلوت خانه ی جذامی دربار"او شده بود، 

ان              ه هم د، ب سلطنت هر چه منزوی تر می شد، و سلطان هر چه بی پناه تر می گردی

وا           . نسبت نيازش به جهان دیگر شدت می گرفت        ر شدن ه رای بهت برخی از وحشيان ب

د               واع       . توفالی را به سر ریسمانی می بندند و در هوا تکانش می دهن ا ان زار و تزارین ت

رین مقا  وع ت رای متن ا را ب ال ه ف توف تند مختل ی بس ار م ه ک ه  . صد ب زار ب ار ت در قط

اندازه ی یک نمازخانه ی کامل شمایل های ریز و درشت و طلسم های مختلفی وجود                   
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ه         ار گرفت ه ک ان ب ه ی آلم ه توپخان ر علي ا و سپس ب ی ه ر ضد ژاپن دا ب ه ابت داشت ک

  .شدند

ود        دانی نکرده ب ر چن ه نسل تغيي ان آلکساندر  . سطح محفل دربار نسل ب  دوم، در زم

ه     اد داشتند         "منجی "موسوم ب ادوگران اعتق ه اشباح و ج اً ب ا واقع د دوک ه در . ، گران

د  ر ش ط آرام ت د، فق ر نش اندر سوم، وضع بهت ان آلکس ذامی. "زم ه ی ج وت خان " خل

ن     . هميشه وجود داشت، و فقط اعضاء و روش های ش عوض می شد              يکلای دوم ای ن

د، بلکه آن را از پيشينيانش را           بارگاه انباشته از توحش قرون وسطائی را خ        ود نيافری

ر               . ارث برد  اما کشور در خلال همان سال ها دائماً دگرگون شده بود، مسائلش پيچيده ت

ود     يده ب الاتری رس طح ب ه س رهنگش ب د، ف ده بودن ار      . ش ل درب ل، محف ن دلي ه ای ب

  .فرسنگ ها عقب مانده بود

ه هيچ    هر چند سلطنت به حکم اجبار به نيروهای جدید ام   تيازهائی داد، با این حال ب

ود    روزی ش ت از درون ام ه نتوانس د   . وج ود تپي ه درون خ رعکس، ب رون . ب روح ق

ه شکل                    ه ب ا آن ک ر شد، ت ر فشار خصومت و ترس سخت جان ت وسطائی سلطنت زی

  .کابوس نفرت انگيزی در آمد که بر سر کشور سایه انداخته بود

وامبر  دود ن ر-١٩٠٥در ح اس ت ی در حس لاب اول یعن ه ی انق زار در -ین لحظ  ت

ت     ود نوش اطرات خ ه خ دیم      : "دفترچ نا ش دا، آش رد خ وری، م ا گریگ ت  . ب ل ایال اه

ود       ." توبولسک است  دا راسپوتين ب ه             -آن مرد خ ه از کتکی ک ان سيبریائی ک  یک دهق

که در لحظه   " مرد خدا "این  ." بابت اسب دزدی خورده بود زخمی طاس بر سر داشت         

رد       مناسبی ظهور کرده     دا ک اران رسمی خود را پي ر بگوئيم،    -بود، به سرعت ی ا بهت  ی

ا را          -ایشان او را پيدا کردند     ه تزارین  و بدین سان محفل حاکمه ی تازه ای تشکيل شد ک

  .سخت در چنگ گرفت، و از طریق تزارینا بر تزار هم مسلط شد

د١٩١٣ -١٩١٤از زمستان  اً می گفتن ورگ علن ه پترزب ه در جامع د، هم ه بع ه  ب  ک

ه دارودسته ی راسپوتين وابسته             همه انتصاب ها و مشاغل و پيمان کاری های مهم ب

يم"شخص . است دیل شد" زع ی تب اد دولت ه یک نه دریج ب ه ت ود ب ت . خ ه دق از او ب
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ام او را می جستند                جاسوس های اداره     . مواظبت می شد، و وزرای رقيب با جدیت تم

یادداشت می کردند، و یک بار حتا گزارش پليس وقایع زندگانی او را ساعت به ساعت 

در خویش                ا پ اه خود روستای پوکروفسکی، ب دادند که چگونه در ضمن دیدار از زادگ

ه    . در خيابان به نزاعی مستانه و خونين پرداخته است          ن حادث وع ای ان روز وق  -در هم

پتامبر   م س زار        -١٩١٥نه ه ت ی ب رد، یک ابره ک تانه مخ راف دوس پوتين دو تلگ  راس

زار      سکو رای ت تاد ب ه س ری ب ا، و دیگ رای تزارین لو ب يس         . س ای پل وس ه جاس

د              " دوست "عياشی های     ان حماسی ثبت کردن ا زب ه روز ب امروز ساعت    . "را روز ب

رد       ا   ... ، هنرپيشه زن، و  ٢٥-٢٦شب  ." "پنج صبح مست لایعقل مراجعت ک شب را ب

ه سر آورد انم، د." راسپوتين ب ا شاهزاده خ راه ب ان همس. (هم ب زادگ ر یکی از نجي

ه         ." .... هتل آستوریا آمد  ) دربار ين جمل ار هم ازده شب از       : "و درست در کن ساعت ی

ت     ه بازگش ه خان لو ب زار سکوس اهزاده ش   ." "ت ا ش راه ب پوتين هم ه  .راس ه خان ، ب

د         . برگشت د سفری           ." سخت مست بود، و بعد با هم بيرون رفتن ا عصر روز بع صبح ی

ه چرا زعيم در فکر                   یک بار   . به تزار سکوسلو   د ک يس سؤال می کن چون جاسوس پل

ا را تشکيل    :"فرو رفته است، پاسخ داده می شود که        ه دوم نمی توانم تصميم بگيرم ک

د              : "و در جای دیگر   ." بدهم یا ندهم   ه آم ه خان ه مست ب نج صبح نيم دین  ." ساعت پ ب

ه م            رده نواخت ين سه پ ه  : "ی شد ترتيب این نغمه ی کذائی ماه ها و سال ها در هم نيم

این گزارشات که اهميت کشوری داشتند         ". مست لایعقل "، و   "سخت مست "،  "مست

  .به وسيله گوباچف، ژنرال ژاندارمری، جمع آوری و امضاء می شدند

شکوفائی نفوذ راسپوتين شش سال به درازا کشيد، آن شش سال واپسين سال های    

راسپوتين شریک بود، و بعداً     شاهزاده یوسوپوف که تا حدی در زندگی        . سلطنت بودند 

ين می نویسد              ل رساند، چن ه عيش     . " هم راسپوتين را به قت راد ب دگی او در پتروگ زن

امتنظر رسيده باشد              ی ن ه ثروت ان ب ه ناگه دیل شد ک ." مدام و به هرزه گری غلامی تب

ت اره نوش ن ب ا، در ای يس دوم انکو، رئ ه : "رودزی ائی ک ه از مادره وه نام ک ک ی

. ه وسيله ی این هرزه ی بيشرم بی عفت شده بودند، در اختيار داشتم              دخترهای شان ب  
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م                        " ود، ه دیون ب ه راسپوتين م ام خود را ب راد، مق ریم، مطران پتروگ ال، پيتي با این ح

سابلر، تحصيل دار شورای مقدس کليسا، . چنين اسقف اعظم، یعنی وارناوای بی سواد     

اء می شد               ه          مدت های مدید به وسيله ی راسپوتين ابق ر ب ؛ و کوکوفتسف نخست وزی

ود  " زعيم"اراده ی او بر کنار شد، زیرا از پذیرفتن     رده ب انتصاب استورمر   . امتناع ک

ه تحصيل داری                      ه وزارت کشور، رائف ب ران، پروتوپوپوف ب به ریاست شورای وزی

ام       پوتين انج ه دست راس ر ب ای دیگ اب ه ياری از انتص ا، و بس دس کليس ورای مق ش

رد،          . ، سفير جمهوری فرانسه     پاله ئولوگ . گرفت از راسپوتين در خواست مصاحبه ک

د آن    !" این است آن روشن دل راستين      : "او را در آغوش گرفت، و فریاد کشيد        ه امي ب

سيما نوویچ یهود، پيشکار     . که قلب تزارینا را از این طریق به نفع فرانسه تسخير کند           

شگاه های شبانه، زیر نظر پليس   ، که خود در مقام رباخوار و قمارباز با        "زعيم"مالی  

ر مسند وزارت                  زرگ را ب مخفی قرار داشت، از طریق راسپوتين دوبروولسکی شياد ب

  .دادگستری نشاند

زار می نویسد         ه ت د ب ن فهرست کوچک را    : "تزارینا درباره ی انتصاب های جدی ای

اش    ته ب ود داش راه خ ا         . هم لاً ب اره مفص ن ب و در ای ه ت ت ک ته اس ا خواس ت م دوس

دوست ما می گوید که استورمر اجازه دارد        : "دو روز بعد  ." وتوپوپوف حرفی بزنی  پر

د     اقی بمان ران ب ورای وزی يس ش ام رئ م در مق ر ه د روز دیگ ر." چن ای دیگ : و در ج

  ."پروتوپوپوف دوست ما را می ستاید و به این دليل مغفور است"

داد بطری های شر يس تع ه جاسوس های پل ائی ک داد  در یکی از آن روزه اب و تع

ه     ود ک کایت گش ه ش ان ب زار زب ه ت ه ای ب ا در نام مردند، تزارین ی ش ا را م : زن ه

د                   " تهم می کنن ا م ل کاره ن قبي ه ی   . راسپوتين را به بوسيدن زن ها و به ای دگی نام زن

يدند     ی بوس ت م وان تهني ه عن ه را ب م هم ا ه وان؛ آن ه ون را بخ ه ." حواری اره ب اش

ا       د   حواریون نمی توانست جاسوس ه اع کن يس را اقن ه ی دیگری    . ی پل ا در نام تزارین

ر می رود    ان فکر         : "او می نویسد  . باز هم فرات ه دوست م ی ب از شام خيل در حين نم

د       . کردم ال برخوردارن ه خود از کم د ک ببين کاتب ها و فریسی ها چگونه تظاهر می کنن
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د  ی دهن يح را آزار م رزم  ... و مس ردی در س يچ م ه ه ت آن است ک ه، حقيق ود بل ين خ

  ."پيامبر نيست

ه ی              ه هيچ وجه جنب ود، و ب داول ب املاً مت ل ک تشبيه راسپوتين به مسيح در آن محف

اریخ شدیدتر از           . تصادفی نداشت  دآميز ت نگرانی زوج همایونی در برابر نيروهای تهدی

رد                       ل آرام بگي ا سایه ی بی ثمر مسيح انجي امرئی و ب ا خدای ن ه   . آن بود که ب ا ب آن ه

ار ور دوب ر"ه ی ظه ن اليش تند" اب از داش ود  . ني ذب در وج رود و مع لطنت مط س

  .راسپوتين مسيحی به انگاره خویشتن یافته بود

ه است ن، گفت م که ردان رژی ود : "سناتور تاگانتسف، یکی از م ر راسپوتين وج اگ

ود       ده ش پوتين آفری د راس ی ش ت، لازم م ی داش ه      ." نم يش از آن چ خن ب ن س در ای

ين غائی     . ند، حقيقت نهفته است   گوینده اش تصور می ک     اگر واژه ی اوباش گری را مب

وان             ی ت د، م رار دارن ه ق ر جامع ه در قع دانيم ک ی ب داجتماعی و انگل ر ض عناص

  .راسپوتين گری را اوباش گری تاجداری ناميد که بر تارک جامعه منزل داشت
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